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  مقدمه
نظر دارند كـه برخـي از آيـات قـرآن كـريم معترضـه هسـتند، امـا بـر سـر            مفسران اتفاق

عنـوان   شـود. ازجملـه آيـاتي كـه از سـوي اغلـب مفسـران بـه         مصاديق آن اختلافاتي ديده مـي 
کْ «فرمايند:  تا نوزدهم سورة قيامت هستند كه مياند، آيات شانزدهم  معترضه تلقي شده لاَ تُحَرِّ

بِعْ قُرْآنَـهُ * ثُـمَّ إِنَّ  نَاهُ فَـاتَّ
ْ
در ».  عَلَیْنَـا بَیَانَـهُ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأ

ها دربارة آيـات مـذكور،    يم و تطبيق رويكردخواهيم با اتكا بر تفاسير قرآن كر اين جستار، مي
  دست به اعتبارسنجي زده و به تفسيري روشمند از اين آيات دست پيدا كنيم.

  طرح مسئله
يا » جملة معترضه«هاي ادبي، يكي از ابزارهاي فهم و تقسير اجتهادي قرآن هستند.  دانش

ريف شده اسـت. مفسـراني   هايي است كه در دانش نحو بررسي و تع يكي از جمله» جمله ميان«
كه در تفسير، رويكرد اجتهادي دارند، گاه با تصريح به معترضه بودن آيات، درصدد تفسـير و  

انـد   سورة قيامـت را معترضـه تلقـي كـرده     19تا16آيند. بيشتر مفسران، آيات  توضيح آنها برمي
ر را )؛ ولي برخي از مفسران پيشـين و معاصـر، آيـات مـذكو    788، ص3ق، ج1403حجازي، (

دانند. اين نوشتار درصدد بازخواني مفهوم جملة معترضه و ارزيـابي سـه رويكـرد     معترضه نمي
تفسيري دربارة اين آيات با محوريت جملة معترضه است. نگارنده در پايان، رويكـرد خـود را   

  كند. نيز درخصوص اين مسئله ارائه مي

  پيشينة پژوهش
هجرت، صحابه و تـابعين مخاطـب آيـات     هاي محدثان، از قرن اول تا سوم طبق گزارش

، 1تـا، ج  حنبـل، بـي   انـد (ابـن   مورد بحث را پيامبر(ص) دانسته و زمان خطاب را دنيا تلقي كرده
. رويكرد مفسران نيز در اساس با رويكـرد صـحابه و   )76، ص 6ق، ج1401/ بخاري،  220ص

ــري،    ــاوتي نداشــته اســت (طب ــابعين و محــدثان، تف / طوســي،  233و232، ص29ق، ج1415ت
، 20ش، ج1362/ طباطبـــايي،  479، ص4ق، ج1412كثيـــر،  / ابـــن 196، ص10ق، ج1409
). از سوي ديگر، در آثار نحويان پيشين تا حدود نيمة قـرن چهـارم هجـري، اصـطلاح     195ص

صـورت   رايج نبوده است. از نيمة دوم قرن چهارم تا قرن هشتم بـه » اعتراض«يا » جملة معترضه«
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رضه اشاره شده است. پس از طرح جملة معترضه از سـوي اديبـان در قـرن    محدود به جملة معت
ترتيب بيضاوي و فيض كاشاني، با اذعان به مخاطب بودن پيامبر(ص) و دنيا  هشتم و يازدهم، به

انـد   را ظرف خطاب دانستن در ايـن آيـات، بـه معترضـه بـودن آيـات مـذكور تصـريح كـرده         
). پس از ايـن، بيشـتر   256، ص5ق، ج1415ي، / فيض كاشان 266، ص5ق، ج1418(بيضاوي، 

، 15ق، ج1415اند (آلوسـي،   سورة قيامت اذعان نموده 19تا16مفسران، به معترضه بودن آيات 
ــازي،  195، ص2ق،ج1383/ دروزة،  158ص ــل 788، ص3ق، ج1403/ حجــــ االله،  / فضــــ

  ).245، ص23ق، ج 1419
 ـ«بـه رويكـرد    » التفسير الكبيـر «گفتني است نويسندة  اشـاره كـرده و    ٢»بلخـي «و  ١»القفّ

انـد كـه در    گفته است كه اين دو مفسر،  مخاطب آيـات مـذكور را انسـان گناهكـاري دانسـته     
(فخـر  انـد   آيات قبل، از او سخن رفته است و زمان و ظرف خطاب را نيـز قيامـت تلقـي كـرده    

، 10ق، ج1415/ طبرســــي،  196، ص10ق، ج1409/ طوســــي،  726، 30ق، ج1420رازي،
يـادآوري اسـت كـه رويكـرد اخيـر چنـدان        ). لازم بـه 376، ص3تـا، ج  / سيوطي، بـي  191ص

از مفسران سوري » الدين قاسمي جمال«طرفداري نداشت، تا اينكه در نيمة اول قرن چهاردهم، 
عنـوان رويكـردي در نهايـت قـوت، اسـتحكام و       داري كـرد و از آن بـه   از اين رويكرد جانـب 

هـاي اخيـر    ). در ايـران نيـز در سـال   367، ص9ق، ج1418اسمي، هماهنگ با سياق ياد نمود (ق
اي تلاش كرد ضمن ايـراد بـه ديـدگاه معـروف، رويكـرد       يكي از نويسندگان  با نگارش مقاله

  ).61تا43ش، ص1385اخير را مطرح و ابعاد آن را واكاوي كند (نجارزادگان، 

  شناسي و كاركرد جملة معترضه مفهوم
تبـاط بـا موضـوع اصـلي، بـه جوانـب مسـئله و حواشـي آن         رغـم ار  جملة معترضه، علـي 

اي اسـت   جملـه » جملة معترضه«اند:  پردازد. اديبان و نحويان در تعريف جمله معترضه گفته مي
گيرد، در جهـت تقويـت و محكـم كـردن سـخن و يـا آراسـتن آن         كه ميان دو سخن قرار مي

                                                                                                                   
او در  شد. هجری متولد٢٩۶که در سال است » قفّال کبیر«علی، از عالمان و فقیهان شافعی و معروف به  . ابوبکر، محمدبن ١

آراء او بعدها توسط فخر رازی نقل شده که همگی طبق رویکرد تفسیری معتزلیان  سپس اشعری گردید.و  ابتدا معتزلی بود
 ).١٩٩و١٩٨، ص٢ق، ج١۴٠٣هجری از دنیا رفت (داوودی، ٣۶۵در سال  قفّالاست. 

 هجری از دنیا رفت۴١٣ن است که در ، یکی از مفسران مسلما»میرک بلخی«فضل بلخی معروف به  . ابوبکر، محمدبن ٢
 ).٢٢۴ص ،٢ق، ج١۴٠٣(داوودی، 
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ط ميان جملة معترضه بـا جملـه يـا    ق) بر لزوم ارتبا528زمخشري (م). 506تا، ص هشام، بي (ابن
» و زيد قـائم «گويد: جملة  زند كه كسي نمي كند و مثال مي هاي پيش از خود تصريح مي جمله

 »قـائم  ابـوه  زيـد « جملـة  زيرا است؛ معترضه ،»االله بلاد خير –قائم ابوه زيد و–مكة «در عبارت: 
  ).448،ص3ج تا، بي زمخشري،( ندارد خود پيش و پس با ارتباطي
ق)، مناسبت داشتن جملـة معترضـه را بـا قبـل و بعـد،      717الدين استرآبادي (م يد ركنس

شرط جملة معترضه دانسته است؛ خواه آن تناسـب از قبيـل تأكيـد باشـد يـا غيرتأكيـد (مـدني        
كند: جملة معترضـه   ). زركشي از امالي شيخ عزالدين چنين نقل مي778ق، ص1431شيرازي، 

كه اضافه بر سخن، مطلبي را افـاده نكنـد، و يـا بـر تشـديد و       تيگاه براي تأكيد سخن، درصور
رود و اين، در جايي است كـه عـلاوه بـر سـخن اصـلي، مطلبـي        كار مي محكم كردن سخن به

منقـذ   ). گفتني است در ميان اديبان متقدم، ابن56، ص3ق، ج1377افزون را برساند (زركشي، 
منقـذ،   داشـتن آن تصـريح كـرده اسـت (ابـن     ق) بر تأثيرگذاري جملة معترضـه و فائـده   584(م

تفاوتي ننهـاده  » حشو«و » اعتراض«ق)، ميان 626بين، تنها سكاكي (م ). دراين190ق، ص1407
رسد كه  )؛ به نظر مي428ق، ص1407و معتقد است كه جمله بدون آن كامل است (سكاكي، 

  ها تأثيرگذار بوده است. تلقي سكاكي از جملة معترضه بعد

  مفهوم و كاركرد جمله معترضهدگرگوني در 
دانسـته   گونه كه اشاره شد، سكاكي جملة معترضه را با جملة حشو و زائد يكي مي همان

است. اما ساير اديبان متقدم، تناسب و لزوم داشـتن فائـده را ركـن و يـا شـرط جملـة معترضـه        
رورت تناسب اي تعريف شد كه ديگر سخني از ض گونه اند، ولي بعدها جملة معترضه به دانسته

  شود: دار بودن آن در ميان نيست. در اينجا به چهار نمونه اشاره مي آن با جملة اصلي و فائده
گيرد كه شأن آن دو اين است  اي است كه ميان دو چيز قرار مي . جملة معترضه، جمله1
  ).582، ص2ش، ج1365شان اجنبي واقع نشود (گروهي از اديبان،  كه ميان
شـود (بـديع يعقـوب،     يـان دو چيـزي كـه مـتلازم هسـتند، واقـع مـي       . جملة معترضه، م2

 ).325ش، ص1379

اســت (شــرتوني،  ١اي اســت كــه از جملــة قبــل و بعــد اجنبــي . جملــة معترضــه، جملــه3
  ).407، ص4ق، ج1427

                                                                                                                   
 قبل و بعد است. ۀ. مقصود از اجنبی بودن، نداشتن ارتباط لفظی و ساختاری با جمل ١
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اي كه اگر آن را حـذف كنـيم در معنـاي جملـة      .جملة معترضه، عبارت است از جمله4
گونـه كـه ملاحظـه     ). همان422، ص1ق، ج1413وال بابستي، شود (ف اصلي، تغييري ايجاد نمي

كنـد كـه جملـة معترضـه بـا جملـة قبـل ارتبـاط          شود، تعريف اخير اين ذهنيت را ايجاد مي مي
ربط بودن جملة معترضه و غيرمفيد بـودن آن   ديگر، اين تعريف، به بي عبارت مفهومي ندارد؛ به

زمان، مفهوم و كـاركرد جملـة معترضـه دچـار      مرور قابل يادآوري است كه به ١زند. دامن مي
كم لزوم تناسب و مفيد بودن در جملة معترضه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه      دگرگوني شد و كم

  شود: كه وجودش تأثيري در جملة قبل ندارد. به دو نمونه در اينجا اشاره مي چنان
مُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّ «الف. پيرامون آية شريفة 

ُ
مَتْ عَلَیْک ـهِ بِـهِ حُرِّ هِلَّ لِغَیْـرِ اللَّ

ُ
مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أ

یْتُمْ وَ مَـ بُعُ إِلاَّ مَا ذَکَّ کَلَ السَّ
َ
طِیحَةُ وَ مَا أ یَةُ وَ النَّ صُـبِ وَ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّ ا ذُبِـحَ عَلَـی النُّ

زْلاَمِ ذٰلِ 
َ
نْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأْ

َ
مْ فَـلاَ تَخْشَـوْهُمْ وَ اخْشَـوْنِ الْیَـوْمَ أ

ُ
ـذِینَ کَفَـرُوا مِـنْ دِیـنِک مْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَـئِسَ الَّ

ُ
ک

سْلاَمَ دِیناً فَمَـنِ اضْـطُرَّ فِـي مَخْ  مُ الإِْ
ُ
مْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَک

ُ
تْمَمْتُ عَلَیْک

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ دِینَک

ُ
کْمَلْتُ لَک

َ
مَصَـةٍ غَیْـرَ أ

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ مُتَجَانِفٍ  ثْمٍ فَإِنَّ اللَّ ؛ حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوك و هر حيوانى لإِِ
هنگام كشتنش نام ديگرى جز اللهّ را بر او بگويند، و آنچه خفه شده باشـد، يـا بـه سـنگ      كه به

آن خـورده  زده باشند، يا از بالا درافتاده باشد، يا به شاخ حيوانى ديگـر بميـرد يـا درنـدگان از     
وسـيلة تيرهـاى    باشند؛ مگر آن كه ذبحش كنيد و نيز هرچه بر آستان بتان ذبح شود و آنچـه بـه  

قمار قسمت كنيد، كه اين كار خود نافرمانى اسـت؛ امـروز كـافران از بازگشـت شـما از ديـن       
كمـال   اند؛ از آنان مترسيد بلكـه از مـن پـروا كنيـد؛ امـروز ديـن شـما را بـه         خويش نوميد شده

نيدم و نعمت خود را بر شما تمام كـردم و اسـلام را ديـن شـما برگزيـدم؛ پـس هركـه در        رسا
آنكه قصد گنـاه داشـته باشـد، بدانـد كـه خـدا آمرزنـده و مهربـان          چاره ماند، بى گرسنگى بى

الْیَـوْمَ «)؛ برخي مفسران و عالمان، با اذعان به مستقل بودن و عدم ارتبـاط فقـرة   3(مائده:» است.
کْمَلْتُ 

َ
سْلامَ دِینا أ مُ الإِْ

ُ
مْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَک

ُ
تْمَمْتُ عَلَیْک

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ دِینَک

ُ
با قبل و بعدش در آيـة مـورد   » لَک

/  178و177، ص20ش، ج1362اند ايـن فقـره، جملـة معترضـه اسـت (طباطبـايي،        اشاره، گفته
؛ موسـوي  420، ص2ق، ج1406/ نجفي سبزواري،  61و60، ص8ق، ج1419حسيني طهراني، 

ش، 1389/ جوادي آملـي،   18، ص3ش، ج1370/ قرشي،  302، ص10ق، ج1409سبزواري، 

                                                                                                                   
 معترضه کژتابی دارد. ۀ. لااقل تعریف مذکور از جمل ١
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ــي،  608و605، ص21ج ــندگان   24، ص4ش، ج1386/ قرائت ــي از نويس ــت برخ ــي اس ). گفتن
ارتباط بودنِ آن با قبل و بعد آيـه سـخن    ) و بي33مذكور، از معترضه بودن آية تطهير (احزاب:

ــه ــبزواري،    گفت ــي س ــد (نجف ــبزواري،   420، ص2ق، ج1406ان ــوي س ، 10ق، ج1409/ موس
  ).416و 413ق، ص1419/ حسيني طهراني،  302ص

نويسـد كـه    سورة قيامت در رد سخن بلخـي مـي   19تا16ب. علامه طباطبايي ذيل آيات 
ش، 1362هـاي پـس و پـيش نيـاز نـدارد (طباطبـايي،        جملة معترضه در معنا به تناسب با جملـه 

  ).197، ص 20ج

  ارتباط بودنِ جملة معترضه ويكرد بيبررسي ر
كنـد   ربط پرهيز مي در ابتدا بايد گفت كه متكلم دانا هنگام سخن گفتن از بيان سخن بي

آورد. همچنين دقت در كاربردهاي جملة معترضـه،   ميان نمي و تا مناسبتي پيش نيايد، سخني به
ــل (ت    ــتعطاف و تهوي ــد، اس ــه، تأكي ــه، تنبي ــا، تنزي ــرين، دع ــل نف ــازاني، از قبي ، 1ش، ج1367فت

دهد كه جملـة معترضـه بـا قبـل و      )، نشان مي340و339ش، ص1368/ هاشمي،  289تا286ص
ربـط   بـر بـي   بعد مرتبط است و لذا برداشتي كه برخي از مفسران از جملة معترضه دارنـد، مبنـي  

بودن جملة معترضه نسبت به قبل و بعد، صحيح نيست و بـه احتمـال زيـاد تعريفـي كـه اديبـان       
  اند، سبب برداشت مذكور شده است. متأخر از جملة معترضه ارائه كرده

  شناسي سياق و اركان آن مفهوم
سورة قيامت  19تا16ازآنجاكه برخي از مفسران در ارائة رويكرد خويش به سياق آيات 

  اند، ضروري است تعريف و شرط تحقق سياق روشن گردد. استناد كرده

  تعريف سياق
اي ديـرين اسـت    در ميان مفسران، اصـوليان و اديبـان، داراي پيشـينه    »سياق«كاربرد واژة 

ق، 1419/ انصـاري،   412، ص3تـا، ج  حجر عسقلاني، بـي  / ابن 87، ص1ق، ج1403(شافعي، 
/ سيد مرتضي،  509، ص8ق، ج1409/ طوسي،  179، ص2ق، ج1415/ طبري،  279، ص1ج

انــد تــا اينكــه در دورة  دهيــك درصــدد تعريــف آن برنيامــ )؛ ولــي هــيچ144، ص2ق، ج1405
م، 1978معاصر، محمدباقر صـدر، بـراي نخسـتين مرتبـه، آن را تعريـف كـرده اسـت (صـدر،         
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/  125ق، ص1400). پس از او، ديگران نيز درصدد تعريف سياق برآمدنـد (حسـيني،   130ص
) كـه بيـان و ارزيـابي هريـك از     86ش، ص1394/ رجبي،  51ش، ص1361نجمي و هريسي، 

رسد سياق را بايد بر پاية كاربردهـاي   انجامد. لذا به نظر مي ني شدن اين نوشتار ميآنها به طولا
هاي تفسيري ادبي و اصولي تعريف كرد. به عقيدة نگارنده، سياق عبـارت اسـت    آن در كتاب

ديگـر،   عبـارت  به 1ها و يا جملات ديگر. موقعيت خاص واژه يا جمله بر اثر همنشيني با واژه«از 
هـا و   اي كـه سـخن و كـلام را احاطـه كـرده؛ اعـم از واژه       ست از موقعيت ويـژه سياق عبارت ا

  هاي پس و پيش. جمله

  ارتباط موضوعي و سياق
ميـان  » ارتبـاط موضـوعي  «هاي مهم در اخذ مقصود الهي از سـياق آيـات،    يكي از شرط

  گويد: باره چنين مي آنهاست. يكي از نويسندگان دراين
شـود، آن اسـت    ها مؤثر واقـع مـي   اق كه بر مفاد جملهشرط اساسي ديگر براي تحقق سي

ها با هم ارتباط موضوعي و مفهومي داشته و همة آنها در خصوص موضـوعي واحـد    كه جمله
هـا دربـارة دو يـا چنـد      كـه جملـه   و براي افادة مطلبي واحد صادر شده باشند؛ زيـرا درصـورتي  
هـا بـا هـم و     تبـاط بـودن آن جملـه   ار موضوع يا مطلب مستقل از يكديگر صادر شده باشند؛ بي

ديگرسخن، ملاك قرينه بـودن   تناسب محتوايي نداشتن آنها با يكديگر، امر نامعقولي نيست. به
هاي ناهمگون و نامتناسب از گويندة دانـا در مجلسـي واحـد     سياق، معقول نبودن صدور جمله

كـه همـة آنهـا    هـايي محقـق اسـت     دربارة موضوعي واحد است؛ و اين ملاك، تنهـا در جملـه  
دربارة موضوعي واحد و براي افادة مطلب واحدي باشند. بنـابراين، اگـر يـك يـا چنـد جملـه       

هـاي   لحـاظ سـياق در معنـاي ظـاهر جملـه      توان به هاي ديگر قرار گيرد نمي معترضة ميان جمله
هاي قبل و بعد حمل كـرد. بـراي مثـال در     معترضه تصرف و آنها را بر معنايي متناسب با جمله

كْ بِـهِ لِسـانَكَ لِتَعْجَـلَ بِـهِ * إِنَّ «سورة قيامت، از سياق كلمات آيات كريمه  19تا16يات آ لا تُحَرِّ
بِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ  ناهُ فَاتَّ

ْ
آشـكار اسـت كـه ايـن آيـات      » عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذا قَرَأ

                                                                                                                   
شده نزدیک است.  ورد که به تعریف ارائهبه تعریفی از سیاق برخ »قواعد تفسیر« .گفتنی است نگارنده بعدها در کتاب ١

سیاق نوعی ویژگی برای کلمه یا جمله است که بر اثر همراه بودن آن با گوید که  قواعد تفسیر در تعریف سیاق می ۀنویسند
  .)١٢٧ ق، ص١٣٩٤ ،ی(بابای آید های دیگر پدید می ها وجمله کلمه
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اكرم(ص) هنگام نزول آن و بيان برخـي   اي به نبي دستور ويژهدربارة قرآن كريم بوده و حاوي 
هاي معترضه، در ميان آيات گويـاي قيامـت    صورت جمله نكات ديگر مربوط به آن است و به

لحاظ سياق جمله و خصوصيت اقتران ايـن   و مطالب مربوط به آن واقع شده است. پس نبايد به
ن آيات دست برداشت و بر معناي متناسب با آيـات  هاي قبل و بعد، از ظاهر اي ها با جمله جمله

  ).140و139ش، ص1394قبل و بعد حمل كرد (بابايي، 
ها با هم ارتباط موضـوعي و   ديگر، شرط ديگر تحقق سياق، آن است كه جمله عبارت به

مفهومي داشته و همة آنها دربارة يك موضوع و براي افـادة يـك مطلـب صـادر شـده باشـند.       
لحـاظ   تـوان بـه   هـاي ديگـر قـرار گيـرد، نمـي      يا چند جملة معترضه بين جمله بنابراين اگر يك

هـاي قبـل    هاي معترضه تصرف و آنها را بر معنايي متناسب با جمله سياق، در معناي ظاهر جمله
هـاي   هايي امر نامعقولي نيست و موجـب نـاهمگوني جملـه    و بعد حمل كرد؛ چون چنين جمله

  ).136صق، 1394شود (رجبي،  گوينده نمي

  سورة قيامت و رويكرد مفسران 19تا16آيات 
سـورة قيامـت، سـه رويكـرد      19تـا 16مفسران قرآن كريم دربارة زمان و مخاطب آيات 

  اند. تفسيري قائل شده

  . مستأنفه بودن آيات1
برخي از مفسران معتقدند مخاطب ايـن آيـات، پيـامبر(ص) و زمـان خطـاب نيـز همـين        

هستند؛ بدان معنـا كـه قـرآن از موضـوعي بـه موضـوع       » ستأنفهم«دنياست. ضمناً آيات مذكور 
ديگر، ايـن آيـات    عبارت شود، خواه ميان دو موضوع مناسبتي باشد، يا نباشد. به ديگر منتقل مي

ارتبـاطي   ). برخي ديگر با اذعان بـه بـي  471، ص7ق، ج1424با قبل هيچ ارتباطي ندارد (مغنيه، 
ات چهارگانة مذكور، همراه با آيات قبـل نـازل شـده و    نويسند كه آي آيات مذكور با قبل، مي

  ).514، ص2ق، ج1415جزي،  اند (ابن طبق نزول در كنار آيات قبل قرار داده شده

  بررسي
رسد دليل اين رويكرد عدم تناسب ميان اين آيات با آيـات قبـل اسـت؛ ولـي      به نظر مي

كنـد،   ه هنگام سخن گفتن ادا مـي اي ك گونه كه گفته شد، گويندة دانا و حكيم هر گزاره همان
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اي بگويـد، بـه    بر پاية مناسبتي است، چراكه اگر بدون مناسبت در اثناي سـخن خـويش جملـه   
اش سـخن   اساس، خداونـد حكـيم نيـز كـه بـا بنـدة برگزيـده        شود. براين گويي متهم مي هذيان
ه اسـت  گويد، در همة سخنانش مناسبتي هست كه آن مناسبت، اداي سـخن را اقتضـا كـرد    مي

دليل نداشتن شأن  شود و گاه به آن سخن با سخن ديگر، پي برده مي» تناسب«كه البته گاهي به 
روش قـرآن  «رسد ريشه اين ادعا كـه بگـوييم:    نزول معتبر، تناسب آن روشن نيست. به نظر مي

، »شود، خواه مناسبتي باشد يـا نباشـد   گونه است كه از موضوعي به موضوع ديگر منتقل مي اين
تلقـي شـود، بـه ايـن معنـا كـه بـدون        » كتاب«تلقي نكردن قرآن كريم است. اگر قرآن » كلام«

ها و شرايط نازل شده است، ادعـاي مـذكور صـحيح خواهـد بـود، ولـي اگـر         ارتباط با رويداد
ها و شرايط نازل شده است؛ مناسـبت داشـتن    تلقي گردد كه بر پاية رويداد» كلام«قرآن كريم 

تـرين رويكـردي    گردد. لذا اين رويكـرد، سسـت   لي اداي سخن تلقي ميميان آيات، شرط اص
است كه اظهار شده است؛ زيرا لازمة اين رويكرد آن است كه بگوييم ايـن آيـات چهارگانـه    
هيچ ارتباطي با پس و پيش خود ندارند، كه چنين تصوري حتي دربارة گويندگان بشـري نيـز   

  نادرست است.

  .معترضه بودن آيات2
كنند، اين است كـه مخاطـب آيـات     وم كه اغلب مفسران از آن طرفداري ميرويكرد د

سورة قيامت، پيامبر(ص) و زمان خطاب آن نيز همين دنياسـت، و ضـمناً آيـات     19تا16شريفة 
به سـياق درونـي آيـات     نويسد كه باتوجه هاي معترضه هستند. يكي از مفسران مي مذكور جمله

شود كـه   عد اين آيات كه دربارة قيامت هستند، روشن ميسورة قيامت و آيات قبل و ب 19تا16
  باشند.   آيات چهارگانة مذكور، معترضه مي

وَ لا تَعْجَلْ بِـالْقُرْآنِ «فرمايد:  سورة طه كه مي 14ضمن آنكه، همساني آيات مذكور با آية 
نْ یُقْضی

َ
پايان رسـد، در خوانـدن    ازآنكه وحى به ش؛ و پيإِلَیْكَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمـاً   مِنْ قَبْلِ أ

دهـد كـه مخاطـب     ، نشـان مـي  »قرآن شتاب مكن؛ و بگو اى پروردگار من! به علم من بيفزاى!
). سپس علامـه  195، ص20ش، ج1362آيات چهارگانة مذكور، پيامبر(ص) است (طباطبايي، 

اي  كه گوينـده  مينويسد هنگا طباطبايي در توضيح تناسب آيات مذكور با آيات قبل و بعد مي
كنـد   گويد و مخاطبش در اثناي سخن به تكميل كردن سـخن گوينـده مبـادرت مـي     سخن مي
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گويد شـتاب   تواند به سخنان گوينده گوش دهد)؛ در اين هنگام، متكلم به او مي (درنتيجه نمي
دهـد و   گـويم. ايشـان سـپس مطلـب را ادامـه مـي       نكن و گوش بده تا بهتر بفهمي كه چـه مـي  

  نسبت آيات چهارگانة مذكور با قبل و بعد، از اين قبيل است (همان). گويد مي
نويسـد كـه آيـات     تري درصدد ارتباط آيات چهارگانه برآمـده مـي   ديگري با بيان روشن

اي اسـت كـه گـاه گوينـده در لابـلاي       منزلة جملة معترضـه  چهارگانة سورة قيامت درحقيقت به
بينـد آخـر مجلـس مملـو از      بـه اسـت و مـي   آورد. مثلاً شخصـي مشـغول خطا   سخن خويش مي

كه جلو مجلس خالي است، موقتاً سخنان خويش را قطع و حاضران را به  جمعيت شده، درحالي
آيند بـاز شـود و    كند، تا فضاي لازم براي كسان ديگري كه به مجلس مي جلو آمدن دعوت مي

فلتـي از شـاگرد خـويش    دهد. و يا استادي هنگام تـدريس، غ  گاه به سخنان خويش ادامه مي آن
اگر  ١دهد. دهد و سپس درس را ادامه مي بيند، سخن خويش را قطع كرده و به او هشدار مي مي

شخص ناآگاه آن سخنراني يا اين تدريس را بشنود، ممكن است گرفتار اشـتباه شـود و از عـدم    
ص مجلـس،  هاي قبل و بعد تعجب كند؛ ولي با دقت در شـرايط خـا   ها با جمله ارتباط اين جمله
  ).299و298، ص25ش، ج1388شود (مكارم شيرازي،  هاي معترضه روشن مي فلسفة اين جمله

  بررسي
دهنـدة   بر اينكـه سـياق درونـي آيـات شـريفه نشـان       الف. رويكرد نويسندة الميزان، مبني

جدايي مفهوم آيات چهارگانة مذكور از آيات قبل است، كاملاً صحيح اسـت؛ ولـي معترضـه    
بايـد ميـان جملـة     تـر اشـاره شـد، مـي     گونه كه پيش جاي تأمل دارد؛ زيرا همان بودن اين آيات

معترضه با سخن اصلي ارتباط و مناسبت باشد بدان معنا كه آن ارتبـاط و مناسـبت سـبب شـده     
رسد كه ميـان آيـات چهارگونـة     كه جملة معترضه بر سخن اصلي عارض گردد. اما به نظر مي

هـايي كـه برخـي بـراي ايجـاد       اط مفهومي وجـود نـدارد. مثـال   مذكور با آيات قبل و بعد، ارتب
                                                                                                                   

نویسد  کند در توضیح تناسب آن با قبل می مذکور طرفداری می ۀرگان. فخر رازی نیز که از رویکرد معترضه بودن آیات چها ١
یک دفعه معلم در  ،کند بیند یکی از شاگردانش به سمت چپ و راست توجه می میو که معلّم مشغول تدریس است  هنگامی

س و این جمله را نقل وقتی کسی این در بعداً  دهد. ، سپس درس را ادامه می»لا تلتفت یمینا و شمالا«گوید:  اثناء درس می
ای  آیات چهارگانه هم شبیه چنین جمله دهد. یای آن جمله را نداند آن را غیرمناسب تشخیص میفاگر مخاطب جغرا ،کند می

تکان  هاهای خویش را برای حفظ آن پیامبر در آن هنگام لب ،شد قیامت بر پیامبر نازل می پیشینِ سورۀاست که وقتی آیات 
 ).٧٢۶ص، ٣٠ج ق،١۴٢٠(فخر رازی، سخن پرداخت ۀته شد این کار را نکن سپس خداوند به ادامداد که به او گف می
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يك به جملة معترضه مربوط نيست؛ زيرا در جملة معترضـه ارتبـاطي    اند، هيچ ارتباط بيان كرده
ميان آن و سخن اصلي وجود دارد. براي مثال، گوينده درصدد نقـل سـخني از اسـتاد خـويش     

؛ »...- رحمـه اللـه- قـال اسـتاذنا «گويـد:   گيرد در حـق او دعـا كنـد لـذا مـي      است و تصميم مي
ديگـر، شـرايط    عبـارت  هاي مذكور، به شرايط خارج از سخن مربوط است. به كه مثال درحالي

دليـل   خارجي اداي آنها را اقتضا كرده است. لذا رويكرد معترضـه تلقـي كـردن آن آيـات، بـه     
بـر   عترضه ريشـه دارد مبنـي  عدم ارتباط مفهومي با آيات قبل و بعد، در تلقي متفاوت از جملة م

ارتبـاط   هـايي بـي   اي با قبل و بعد خود ارتباطي ندارد؛ درنتيجـه سـر از گـزاره    اينكه چنين جمله
  گويد. آورد كه هيچ گويندة دانايي چنين نمي درمي

انـد. در   هايي كه محلي از اعراب ندارند، استقراء و تعريف شده ب.در دانش نحو، جمله
كه يكـي از مفسـران    ؛ چنان»منزلة جمله معترضه به«اي نداريم موسوم به  ها، جمله ميان آن جمله

كـه  » ماننـد جملـة معترضـه   «)؛ و يا 299و298، ص25ش، ج1388گفته است (مكارم شيرازي، 
) اظهار كرده است. جمله يا معترضـه اسـت   536، ص1ش، ج1395ديگري (موسوي اردبيلي، 

  شود. ياي ميان آن دو، تصور نم يا نيست و ديگر جمله

  . مرتبط بودن آيات3
سورة قيامت، مربوط بـه روز قيامـت و    19تا16رويكرد سوم معتقد است كه زمان آيات 

مَ وَ «است كه در اين آيه از آن ياد شده است: » انسان«مخاطب آن نيز  نْسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قَـدَّ ؤُا الإِْ
یُنَبَّ

رَ  خَّ
َ
تاده و بعـد از خـويش گذاشـته اسـت خبـر      ؛ در اين روز آدمى را از هرچه پيشـاپيش فرس ـ أ

، از عالمـان قـرن   »ابوبکر قَفّال«). نخسين كسي كه اين نظريه را ارائه كرد 13(قيامت:» دهند. مى
  پنجم است.

كْ بِــهِ لِســانَكَ لِتَعْجَــلَ بِــهِ «نويســد كــه مخاطــب آيــة  فخــر رازي از قــول وي مــي » لا تُحَــرِّ
رَ «ة )، انساني است كه از او در آي16(قيامت: خَّ

َ
مَ وَ أ نْسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قَدَّ ؤُا الإِْ

) يـاد  13(قيامـت:  » یُنَبَّ
 کِتابَـكَ «شـود:   دهند، بـه او گفتـه مـي    شده است. انساني كه وقتي نامة اعمالش را به او مي

ْ
اقْـرَأ

كشـيدن از  ات را، امـروز تـو خـود بـراى حسـاب       ؛ بخـوان نامـه  بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْـكَ حَسِـیباً   کَفی
كند به  ). پس او در اين هنگام، همراه با ترس و شتاب شروع مي14(إسراء:» اى. خويش، بسنده

بـه تعجيـل زبـان بـه     «شود :  شود. به او گفته مي خواندن نامة اعمالش، و زبانش دچار لكنت مي
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، ايـم، يـا بـر اسـاس حكمـت      اي كه داده خواندن آن مجنبان، بلكه بر ماست كه بر اساس وعده
اعمال تو را جمع كرده و بر تو بخوانيم. پس چون آنهـا را خوانـديم از آن پيـروي كـن تـا بـه       

اي. پس بـر ماسـت بيـان آن كارهـا. سـپس قفـال        هايي انجام داده اينكه اقرار كني تو چنين كار
گويد اين تفسير وجه نيكويي است و دليل عقلي بر رد آن نيست؛ گرچه حديثي مطابق اين  مي

  ).726، ص30ق، ج1420ل نشده است (فخر رازي،تفسير نق
ق، 1415/ طبرسـي،   196، ص10ق، ج1409بلخي نيز همـين ديـدگاه را دارد (طوسـي،    

عنـوان يـك احتمـال مطـرح بـود تـا اينكـه يكـي از          هـا بـه   ). اين رويكرد، سـال 191، ص10ج
تـوان   ه مـي نويسندگان معاصر تلاش كرد احتمال مذكور را مستدل كند. در اينجا به دلايلي ك ـ

  شود: بر تأييد رويكرد سوم اقامه كرد، اشاره مي

  . سياق1
است كـه در قيامـت بـه    » انسان«بلخي معتقد است مخاطب آيات چهارگانة سورة قيامت 

گويـد كـه قبـل از     قرار داده و مي» سياق«شود. او پاية استنباط خويش را  اعمالش رسيدگي مي
شـود؛ در ايـن آيـات     به اعمالش رسيدگي مـي آيات مورد بحث، سخن دربارة كسي است كه 

، 10ق، ج1415/ طبرسـي،   196، ص10ق، ج1409نيز مخاطب همـان انسـان اسـت (طوسـي،     
نويسـد كـه ايـن آيـات      ). يكي از پژوهشگران علوم قرآني در توضيح سخن بلخي مي197ص

بحث نيـز   شود و به قرينة سياق، بايستي آية محل شريفه به امور اخروي و حقايق آن مربوط مي
  ).101ش، ص1373به جريانات قيامت مربوط باشد (ميرمحمدي زرندي، 

  بررسي
  باشد: استدلال مذكور با دو اشكال روبرو مي

تواند پايـة اسـتنباط و تفسـير قـرار گيـرد كـه        كه گفته شد، سياق در جايي مي الف. چنان
ين شرط مفقـود اسـت.   داشته باشند، كه البته در اينجا ا» وحدت موضوعي«آيات مورد تفسير، 

كند كه آيات مذكور از جهـت سـياق بـا قبـل ارتبـاطي ندارنـد        يكي از مفسران نيز تصريح مي
  ).195، ص2ق، ج1383(دروزة، 

ب. بر فرض كه آيات چهارگانة سورة قيامت بـا آيـات قبـل وحـدت موضـوعي داشـته       
و » سـياق «ه ميـان  شود ك ـ باشند و مخاطب آيات نيز انسان باشد؛ بازهم با كمي دقت روشن مي
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ناسازگاري وجود دارد؛ توضيح اينكه اگر مخاطب در آيات مورد بحث، همـان انسـان   » سباق«
خوانند، او ديگر نبايد از فراموش شدن بخشـي از   گناهكاري است كه نامة اعمالش را بر او مي

كـي از  جاكه خداوند به او تسلي دهد كـه تـو نگـران نبـاش. ي     نامة اعمالش نگران باشد تا بدان
كْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ «نويسد كه هرگاه مراد از  پژوهشگران علوم قرآني مي نامة اعمـال  » لا تُحَرِّ

بندگان باشد، گناهكاران از امت، چه خوفي دارند از اينكه قسمتي از نامه را فراموش كننـد تـا   
گـذاريم از بـين    د و نمـي خداي تعالي به آنان تسلي دهد كه نترسيد؛ ما آن را جمع خواهيم كر

  ).101ش، ص1373برود؟ (ميرمحمدي زرندي، 

  . عصمت پيامبر(ص)2
دليل دوم اين رويكرد، عصمت پيـامبر(ص) اسـت؛ توضـيح آنكـه قبـل از نـزول آيـات        

زودي [قـرآن را] بـر تـو مـي خـوانيم و هرگـز        ؛ مـا بـه  سَـنُقْرِئُكَ فَـلا تَنْسَـی«چهارگانه، ابتدا آية 
) و سپس آيات چهارگانة سورة قيامـت نـازل شـده و پـس از     6(أعلي:» فراموش نخواهي كرد.

نْ یُقْضـی«آنها آيـة  
َ
» ؛ در خوانـدن قـرآن شـتاب مكـن.    إِلَیْـكَ وَحْیُـهُ   وَ لا تَعْجَـلْ بِـالْقُرْآنِ مِـنْ قَبْـلِ أ

). بنـابراين، نخسـتين   136و135، 133، ص1ق، ج1412) نازل گرديده است (معرفت، 114(طه:
باشد كـه إخبـار    وضوع كه بر پيامبر(ص) خدا نازل شده، آية ششم سورة أعلي ميآيه در اين م

سَـنُقْرِئُكَ فَـلا «ناپذير اسـت. اگـر آيـه     از يك حقيقت تكويني است؛ يعني ماهيت وحي، نسيان
به پيامبر خدا تضمين قطعي مي دهد و اخبار تكويني از عدم نسـيان وحـي دارد، بـه چـه     » تَنْسَی

آورده تا با تكـرار وحـي    س از اين تضمين، زبان مبارك را به حركت درميدليل پيامبر(ص) پ
خاطر بسپارد و فراموش ننمايد؟! آيا حضرت وعدة خدا را فراموش كـرده بودنـد و يـا     آن را به

سـورة طـه لازم شـود؟     114 آيـة  نـزول  كـه  بودنـد  گرفته ناديده - نعوذباالله–چنين دستوري را 
). خلاصه آنكه بر اساس دو آية موجود در سورة 56و54ش،ش سوم، ص1385(نجارزادگان، 

  أعلي و طه، مخاطب دانستن پيامبر(ص) با عصمت آن حضرت منافات دارد (همان).

  بررسي
  شود: ها اشاره مي دليل دوم با چند نكتة قابل تأمل مواجه است كه بدان

ي تضمين الف. طبق استدلال مذكور وقتي خداوند به پيامبر(ص) در آية ششم سورة أعل
شود؛ آيا پيامبر(ص) وعدة خدا را فراموش كرده بـود كـه آيـة     دهد كه دچار فراموشي نمي مي



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ۵٠

 

نْ یُقْضی«شريفة 
َ
ديگـر،   عبـارت  ) نـازل شـود؟ بـه   114(طه:» إِلَیْكَ وَحْیُهُ   وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أ

  لازمة دليل مذكور، نقض همان دليل است.
عباس نقل شده است.  هاست كه از سوي ابن ل مذكور، ترتيب سورهب. پاية مهم استدلا

نويسـد كـه آنچـه دربـارة      عباس را كافي و معتبر ندانسته و مي ولي نويسندة الميزان گزارش ابن
وجه قابل اعتماد نيستند؛ زيـرا نـه ارزش روايـت     هيچ توان گفت اين است كه به اين روايات مي

خي؛ امـا عـدم ارزش روايـت دينـي، زيـرا اتصـال بـه پيغمبـر         ديني دارند و نه ارزش نقـل تـاري  
عباس اين ترتيب را از خود پيغمبر اكرم(ص)  اكرم(ص) را ندارد ضمن اينكه روشن نيست ابن

اند يا اجتهاد خودش بوده كه البتـه   فراگرفته يا از كساني ديگر كه معلوم نيست چه كساني بوده
عبـاس جـز زمـان     م ارزش نقل تاريخي، زيرا ابـن اين اجتهاد براي خودش حجيت دارد. اما عد

ناچيزي از زمان حيـات پيغمبـر اكـرم(ص) مصـاحبت آن حضـرت را درك نكـرده و بـديهي        
بـرده را از راه و   هاي قرآني حاضر و شاهد نبوده و اگر ترتيب نـام  است در نزول اين همه سوره

ذكـر   شـود بـي   تيجـه خبـري مـي   دست نياورده باشند، از ديگـران شـنيده و درن   نظر اجتهاد نيز به
ارزش است. گذشته از اينها اين روايات با فـرض صـحت و    اي بي مدرك و چنين نقل تاريخي

ثبوت رسيده، خبر واحد در غير احكام  كه در علم اصول به استقامت، خبر واحد هستند و چنان
  ).187و186ش، ص1353شرعيه خالي از اعتبار است (طباطبايي، 

هـا، بـه    عباس را دربارة ترتيـب سـوره   ، گزارش ابن»التمهيد«ويسندة قابل ذكر است كه ن
)؛ ايشـان  133، ص1ق، ج1412اتفاق و توثيق از سوي عالمان موصوف كرده است (معرفـت،  

سورة قيامت، پيـامبر(ص) نسـبت بـه فرامـوش      19تا16نويسد كه طبق آيات  در جاي ديگر مي
اي كه وقتـي بـر او    گونه ا حريص بود؛ بهكردن آيات قرآن دغدغه داشت و نسبت به حفظ آنه

كرد تا اينكه خداوند با نزول  شد، قبل از اتمام وحي شروع به خواندن آيات قرآن مي وحي مي
)، پيامبر(ص) را از اين شـتاب نهـي و حفـظ آيـات را بـرايش      6(اعلي:» سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَی«آية 

شـود، طبـق گـزارش     ملاحظـه مـي  گونـه كـه    ). همـان 46ق، ص1413تضمين كـرد (معرفـت،   
االله معرفت كه در التمهيد گزارش  عباس، سورة أعلي بر سورة قيامت مقدم است؛ ولي آيت ابن
  عباس را پذيرفته، در اينجا به گونة ديگري سخن گفته است. ابن

  . عدم مخالفت با عقل3
ت، برخي از طرفداران اين رويكرد معتقدند اگر مخاطـب آيـات چهارگانـة سـورة قيام ـ    
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شـود، ايـن امـر بـا دليـل عقـل        همان انسان گناهكاري باشد كه نامة اعمالش بر او خوانـده مـي  
  ).726، ص30ق، ج1420ناسازگار نيست (فخر رازي،

  بررسي
بايد گفت دليل مذكور داراي يك مغالطه است و آن اينكه اگر مطلبـي بـا دليـل عقلـي     

تي مطلبي مساوي با وقوع آن نيست كه امكان ذا منافات نداشت، پس واقع شده است؛ درحالي
و محاورات عرفي دايرمدار امكان ذاتي نيستند تا بگوييم اگر چيـزي امكـان ذاتـي داشـت، در     

ديگر، برخي افـراد از امكـان ذاتـي يـك مسـئله،       عبارت محاورات عرفي نيز واقع شده است. به
آيات چهارگانـه، همـان    گيرند. در اين مورد نيز اگر بپذيريم كه مخاطب وقوع آن را نتيجه مي

انسان گناهكاري است كه در آيات قبل از او سخن گفته شده، و نيز اذعان كنيم كه اين مسئله 
گوينـد؟   گونـه سـخن مـي    با عقل هم ناسازگار نيست، ولي آيا مردم در محاورات خويش ايـن 

ن نويسـد كـه گرچـه چنـي     كنـد، مـي   را ذكـر مـي  » قفّـال «يكي از مفسران، پس از اينكه سـخن  
استنباطي از آيات چهارگانه با عقل منافاتي ندارد؛ ولي با سبك و اسلوب سخن در ميان عرب 

  ).324، ص29تا، ج عاشور، بي فاصله دارد (ابن
  رويكرد نگارنده  

دانـد؛   نگارندة اين سطور، احتمال مستأنفه بودن آيات چهارگانة سورة قيامت را قوي مي
اند. توضيح آنكه گاه شرايط و موقعيت خارجي  ر كردهگونه كه برخي مفسران اظها ولي نه آن

هايي بگويد كه بـه سـخن اصـلي     كند تا متكلم در اثناي سخن، جمله يا جمله خطاب اقتضا مي
ربطي ندارند و صرفاً شرايط خارجي آن سخنان را اقتضا كرده است؛ براي مثال، متكلم دربارة 

سـخن و يـا وزيـدن بادهـاي شـديد، بـه       به سردي مكان  گويد، ولي باتوجه موضوعي سخن مي
و سـپس بـه ادامـة سـخن     » در را ببند و بخاري را روشن كـن «گويد:  كند و مي مخاطب رو مي

چنين جملاتي معترضه نيستند؛ زيرا شرايط خارجي بر سخن عارض شـده   پردازد. اين اصلي مي
  اي را اقتضا كرده است. و بيان چنين جمله

نْ یُقْضـی«كه آية  توان ادعا كرد اساس، مي براين
َ
» إِلَیْـكَ وَحْیُـهُ   وَ لا تَعْجَـلْ بِـالْقُرْآنِ مِـنْ قَبْـلِ أ

) پيش از آيات چهارگانة سورة قيامت نازل شده است و بعدها با نزول سورة قيامـت،  114(طه:
سخن اصلي دربارة قيامت و انسان گناهكار بوده، ولـي چـون پيـامبر(ص) تكـان دادن زبـان را      
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فرموده؛ شرايط خارجي سبب گرديده است كـه آيـات    ي عجله محسوب نميهنگام نزول وح
چهارگانه در همان هنگام نازل و به ايشان يـادآور شـود كـه ايـن تكـان دادن زبـان نيـز عجلـه         

ها و زمان نـزول آنهـا دليـل محكمـي      گردد. از سوي ديگر، چون بر ترتيب سوره محسوب مي
) پـيش از آيـات چهارگانـة سـورة     6(اعلي:» ئُكَ فَلا تَنْسَـیسَنُقْرِ «توانيم بگوييم آية  نداريم، نمي

قيامت نازل شده است؛ درنتيجه مخاطب آيات چهارگانة سورة قيامت، انسـان گناهكـار اسـت    
تـوان گفـت آيـة ششـم      ). بر پاية اين توضـيح مـي  56و54ش،ش سوم ص1385(نجارزادگان، 

شده است؛ حال نـام چنـين جملاتـي     سورة أعلي بعد از سورة طه و قيامت، بر پيامبر(ص) نازل
  باشد و يا غير آن، تغييري در صحيح بودن اين رويكرد ندارد.» لزوميه«

  نتيجه
هاي ادبي و تفسيري مشخص گرديد كه اساساً جملة معترضه نزد اديبـان   با بررسي كتاب

و مفسران دچار دگرگوني معنايي شـده اسـت؛ سـپس بـا بررسـي و بـازخواني تعريـف جملـة         
سـورة قيامـت، در شـمار آيـات معترضـه نيسـتند.        19تـا 16، مشخص گرديد كه آيات معترضه

دهد كه سخن برخي مفسـران كـه بـا تكيـه بـر سـياق، ايـن آيـات را          همچنين، تحقيق نشان مي
دست آمده ايـن اسـت كـه     اند صحيح نيست. نتيجة ديگري كه از بحث به مرتبط با قبل خوانده

كور، بـا بلاغـت قـرآن سـازگاري نـدارد، بلكـه شـرايط        مستأنفه خواندن آيات چهارگانـة مـذ  
    خارجيِ سخن، سبب نزول آنها شده است.
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  ش.١٣٧٣؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، تاریخ و علوم قرآنمیرمحمدی زرندی، ابوالفضل؛  .۵٠
پذیری  سورۀ قیامت و نقد نظریۀ نسیان ١٩- ١۶مخاطب  و زمان خطاب در آیات «الله؛  نجارزادگان، فتح .۵١

  ش.١٣٨۵سلامی ایران، شماره سوم (سال دوم)، پژوهشی انجمن معارف ا–، فصلنامه علمی»وحی
  ق.١۴٠۶؛ بیروت: دار التعارف، الجدید فی تفسیر القرآن المجیدحبیب الله؛  بن نجفی سبزواری، محمد .۵٢
  ش.١٣۶١نا، جا: بی ؛ بیشناخت قرآننجمی، محمدصادق و هریسی، هاشم؛  .۵٣

  ش.١٣۶٨؛ قم: مؤسسه مطبوعات دینی، جواهر البلاغههاشمی، احمد؛ 
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